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«قضاوت در هنر» در گفت وگو با سميرا عليخانزاده:
داورى اثر هنرى غيرممكن است

ــميرا عليخانزاده از فعال ترين هنرمندان زمان ماست. او همواره  س
ــر اهميت نمايش آثارش واقف بوده و از قرارگرفتن در معرض قضاوت  ب
استقبال كرده است. دامنه فعاليت او از نقاشى تا اينستاليشن و گاه ساير 
رشته هاى هنرى را دربر مى گيرد. سميرا عليخانزاده سال گذشته عضو 
ــط گالرى هما برگزار شد.  ــل نو بود كه توس هيات انتخاب منتخب نس
ــال نيز او عضو هيات انتخاب نخستين فراخوان تجسمى ورسوس  امس
ــت تا براى دومين سال پياپى داورى در يك رخداد هنرى را تجربه  اس
ــتين دوره ورسوس او بايد آثار  كند. به عنوان عضو هيات انتخاب نخس
ــاب كند. به بهانه همين تجربه  ــال را انتخ هنرى هنرمندان زير 30س
ــميرا عليخانزاده  ــتيم. در اين گفت وگو س جديد با او به گفت وگو نشس
ــكلات قضاوت اثر هنرى و  ــاب داورى صحبت مى كند؛ درباره مش در ب
تاكيد مى كند سخت است كه هم هنرمند باشى و هم در جايگاه قضاوت 
هنرمندى ديگر بنشينى و شايد مشكل تر از همه راهنمايى هنرمندان 

جوان تر باشد، كارى كه او خود را آماده انجامش مى داند:
بـه عنوان يك هنرمنـد چقدر اين فرصت را يافتـه بوديد تا در  �

جايگاه قضاوت آثار هنرى ديگران قرار بگيريد؟ 
طبعا هر كس در برابر هر اثر هنرى، فرقى نمى كند، نقاشى، مجسمه، 
ــعر، فيلم و... ناخودآگاه در ذهن خود به قضاوت مى نشيند و مثلا به  ش
ــا نه! پس همه ما  ــم مى آيد ي ــد كه از اين كار خوش اين نتيجه مى رس
هميشه به نوعى كارهاى ديگران را قضاوت مى كنيم. اما به صورت رسمى، 
سال قبل عضو هيات انتخاب آثار منتخب نسل نو بودم كه گالرى هما 
برگزار مى كند. امسال هم براى انتخاب آثار نقاشان زير 30سال با عنوان 

ورسوس دعوت شدم و پذيرفتم. 
قضاوت آثار ديگران چقدر مشـكل اسـت؟ آيا اصـولا براى اين  �

قضاوت الگويى داريد يا نه؟ 
ــود گفت،  ــكل و حتى مى ش ــيار مش ــا داورى اثر هنرى بس اساس
غيرممكن است چرا كه برخلاف مثلا داورى پرتاب وزنه، معيار دقيقى 
براى اندازه گيرى برترى يك اثر نسبت به اثر ديگر وجود ندارد. داورى در 
هنر بسيار نسبى است، براى مثال ممكن است چند هنرمند در جشنواره 
كن، نخل طلا را به فيلمى خاص بدهند، اما فارغ از اين ، هميشه افرادى 
ــتند كه نظر متفاوتى دارند. داور اصلى زمان است. بعضى از همين  هس
ــال فراموش مى شوند، ولى برخى ديگر كه شايد  فيلم ها بعد از چند س
ــند، سال ها بعد  ــان، چندان توجهى را جلب نكرده باش در زمان خودش
ارزش هايشان كشف مى شود و از اين نمونه ها در مورد شعر و قصه و... هم 
بسيار مى توان سراغ گرفت. در زمينه هنرهاى تجسمى و در اينجا نقاشى 
هم ماجرا بسيار پيچيده و بغرنج است. واقعا نمى شود الگوى دقيقى را 
ــى در نظر گرفت. البته نه اينكه دست مان كاملا  براى داورى يك نقاش
خالى باشد. به هر حال نقاشى هم يك ابزار بيانى است و الفبا و دستور 
ــناخت اين عناصر كمك مى كند تا ارزش هاى  زبان خودش را دارد و ش
احتمالى يك اثر يا ضعف و كاستى هاى آن تا حدودى براى افراد آشنا به 

اين زبان، قابل تشخيص باشد. 

به هر صورت معتقدم در يك بررسى رسمى- مثلا همين فراخوان 
سالانه تجسمى ورسوس كه قرار است من هم در انجامش شركت كنم 
و تعداد محدودى نقاشى را از ميان تعداد زيادى از آثار ارسالى انتخاب 
كنيم، بايد به چند نكته اصلى توجه كنيم كه براى من از همه مهم تر 
نوآورى و تسلط تكنيكى براى بيان موضوع موردنظر هنرمند است. در 
ــل نو) تعدادى از شركت كنندگان تحت تاثير  تجربه قبلى (منتخب نس
استادان خود يا هنرمندان شناخته شده قرار داشتند كه خب، اين امتياز 
مثبتى براى يك اثر محسوب نمى شود. يا در بعضى كارها شتاب زدگى 
ــلختگى ديده مى شد. نقاش بايد مطمئن شود كه كارش به  و حتى ش
آن درجه از پختگى و كامل شدن رسيده باشد، بعد آن را ارايه كند، والا 
خامى و ضعيف بودن كار به وضوح آشكار مى شود. علاوه بر اينها مساله 
مقايسه آثار با همديگر هم به نظر من معيار ناگزيرى است كه بايد رعايت 
شود. در انتخاب آثار بايد ديد در مجموعه كارهاى ارايه شده، كدام نسبت 
ــارت و پختگى بيش ترى برخوردار است و  به ديگرى از خلاقيت و جس
ــرانجام تعدادى اثر كه از طرف برگزاركننده تعيين مى شود صرفا در  س
مقايسه با ديگر آثار انتخاب شوند تا داوران از ميان آنها مثلا سه اثر را به 

عنوان آثار برتر برگزينند.
اصولا چقدر آثار هنرمندان ديگر، به خصوص جوان ترها را تعقيب  �

مى كنيد؟ 
ــگاه هايى كه در تهران برگزار مى شود را  سعى مى كنم اغلب نمايش
ــم. البته به علت تعداد زياد  ــم و كارهاى هنرمندان را پيگيرى كن ببين
گالرى ها -كه باعث خوشحالى است - واقعا امكان سرزدن به همه آنها 
ــه وقتى اتفاق خوبى بيفتد و نمايشگاه  ــت. اما هميش برايم مقدور نيس
موفقى برگزار شود، خبرش مى پيچد و علاقه مندان را به خودش جلب 
مى كند؛ حتى اگر كار يك هنرمند جوان و تازه كار باشد. همين ها باعث 
مى شود كه كنجكاو ديدن نمايشگاه بعدى او باشم و به ديدن آثار تازه اش 

بروم. 
چگونه عضو هيات انتخاب فراخوان تجسمى ورسوس شديد؟  �

پيشنهاد شد و پذيرفتم. فكر مى كنم هر كدام از ما اگر بتواند كمكى 
ــتر برگزار شود،  ــابقه ها- به هر بهانه اى- هرچه بيش كند تا اين نوع مس
وظيفه دارد همكارى كند، به خصوص اينكه بخش خصوصى و موسسات 
ــود تا جوانان  ــادى از اين جريان حمايت كنند و فرصتى پيدا ش اقتص
زيادى از تهران و شهرستان ها كه حتما استعدادهاى زيادى هم از آنجاها 
هستند، انگيزه پيدا كنند و خلاصه استعدادهاى جديد كشف شوند و 

نسل تازه اى به جامعه هنرى ما اضافه شود. 

ژوژمان

نكاتى درباره عكس هاى 
كيارنگ علايى

به بازى گرفتن 
نگاه انسان به «هويت» 

ــرده دوم اتفاق»  ــه «پ در مجموع
ــان  ــراغى از انس به ندرت مى توان س
ــا  ــه عمدت ــن مجموع ــت. در اي گرف
ــى را مى بينيم كه در مركز  موضوعات
ــده اند و فاصله شان با  قاب متمركز ش
لنز دوربين- خود عكاس- زياد است. 
ــه اى در تركيب  ــن فاصل تعبير چني
ــان مى تواند عدم  با غياب نسبى انس
ــوژه و تلاش او در  قرابت عكاس با س
ــد. در  ــرف آن باش ــازى ص مستندس
ــدن نور براين  حقيقت عكاس با تابان
ــانى قصد  ــوژه هاى عمدتا غيرانس س
ــوال  ــا و طرح س ــردن آنه ــرح ك مط
ــوالاتى كه  ــاره آنها را دارد؛ اما س درب
ــخ نمى دهد.  ــا پاس ــه آنه ــه ب عامدان
عكس هاى كيارنگ در اين مجموعه، 
آبستن مفاهيم برگرفته از «هويت» و 
ــتند و با  چالش هاى پيرامون آن هس
اينكه در آنها كمتر مى توان خود انسان 
ــاهده كرد، اما تم اصلى شان به  را مش
ــان به مفهوم  ــازى گرفتن نگاه انس ب

«هويت» است.
در يكى از عكس هاى اين مجموعه 
شاهد زمينى با آفتابگردان هاى سوخته 

و منقوش به ردپاى انسان ها هستيم؛ 
جايى كه مردم در آن حضور داشته و 
بر آن پا گذاشته اند. نور و حضور آن به 
شكلى كه در اين عكس ديده مى شود، 
نماد بين المللى سرور و اميد به شمار 
مى آيد اما تصويرى كه در اين قاب به 
ثبت رسيده زمينى بيمار است كه با 
وجود شرحه شرحه بودن، گويى هنوز 
به ترميمش اميدى هست. در عكس 
ديگرى از اين مجموعه آلونك كوچكى 
ــه و تنها بر پهنه  ــم كه يك را مى بيني
دشتى وسيع قرار گرفته است. اين ابژه 
اشارتى است به تنهايى سرشت انسان، 
ــايد او به طور مطلق تنها نباشد اما  ش
زندگى بشر و تنهايى دو مفهوم درهم 
آميخته و تفكيك ناپذيرند. اين تصوير 
ــويه ديگرى نيز دارد: اينكه هريك  س
ــيم زندگى خود  از ما چگونه مى كوش
ــان اقيانوس متلاطم زندگى  را در مي
شهرى برجسته سازيم و از آن بيرون 
بكشيم. در عكس هاى مجموعه «پرده 
دوم اتفاق» سوژه ها به گونه اى در فضا و 
محيط  رها شده اند و آنچنان در تاريكى 
به دام افتاده اند كه ناخودآگاه اين سوال 
در ذهن بيننده شكل مى گيرد كه آيا 
ــوژه ها همان گونه كه به تصوير  به س
ــود؟ آيا  ــده اند، نگاه مى ش كشيده ش
تصوير ارايه شده از آنها با چيستى شان 
ــه گرفته  ــا از آن فاصل ــق دارد ي تطاب
ــام در اين عكس ها  ــت؟ اگر اجس اس
ــا وجوهى از نيازها  به عنوان نمادها ي
ــان  و گرايش هاى مادى و معنوى انس
ــوند، در آن صورت آنچه  ــته ش انگاش
توجه بيننده را به خود جلب مى كند 
ــت: رهاشدگى در  بلاتكليفى شان اس
گرگ و ميش، يعنى آستانه غرق شدن 
ــردن) يا خروج  در تاريكى مطلق (م
ــايد  ــى از آن (تولد دوباره). ش تدريج
برداشتى كلى از عكس هاى كيارنگ 
ــم انداز- آن هم بدون  ــد چش مى توان
حضور انسان- بسيار بهتر و در قالبى 
بكرتر قصه هاى ناگفته يك سرزمين و 

مردمانش را بازگو كند. 
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 نيوشا توكليان
 عكاس

طاهره شعاعى

كيارنگ علايى، متولد1355 در مشهد، 
عكاسى را به صورت خودآموخته دنبال 
كـرده و از سـال 1386 در دانشـگاه 
فردوسى مشهد در مقطع كارشناسى 
و كارشناسى ارشد تدريس مى كند. او 
البته پس از تجربه 10ساله فيلمسازى به عكاسى روى آورده و تاكنون تجربه داورى 
جشنواره هاى مختلف عكس را برعهده داشته است. علايى همچنان كه خودش 
هم مى گويد با وجود اينكه شـرايط اسـكان در تهران را داشته اما به زادگاه خود 
وفادار مانده اسـت تا بتواند تاثيرگذارى بيشـترى داشته باشد. او در سال 1379 
جشـنواره عكس آماتورى «آبرنگ» را از سـوى لابراتورى به همين نام در مشهد 
پايه گذارى كرد كه پس از هشـت دوره متوقف شد. علايى، هفته آخر فروردين، 
تازه ترين آثار خود را با عنوان «پرده دوم اتفاق» در گالرى طراحان آزاد به نمايش 
گذاشت. هرچند دو سال قبل نيز نمايشگاهى از او با عنوان «حتى وقتى نمى دانيم» 
در همين گالرى برگزار شد كه در ژانويه2014 از سوى مجله پرايوت ايتاليا در قالب 
ويژه نامه عكاسى معاصر ايران معرفى شد. علايى در مدت برگزارى نمايشگاه در 
تهران به سر مى برد و حتى آخرين روز نمايشگاهش هم بازديدكنندگانى داشت. 
بيشـتر آنها را دانشجويانى تشـكيل مى دادند كه دوست داشتند در مورد نحوه 
عكاسى و ديدگاهى كه به موضوع هويت داشته است، با او صحبت كنند. او نيز با 
صبر و حوصله به تمام سوالاتشان پاسخ مى داد. بهانه گفت وگوى ما هم با او همين 

نمايشگاه و دغدغه اين روزهايش است: 

در «پرده دوم اتفاق» قرار است شاهد چه روايتى باشيم؟  �
عكس هاى اين نمايشگاه بيشتر از آنكه روايتى را شامل شوند، برشى هستند 
ــروكار داريم و من  از بازه اى از يك روايت بزرگ تر. ما با آن روايت در جامعه س
در عكس هايم به صورت سمبليك به برشى از آن روايت بزرگ تر اشاره كرده ام. 
آثار اين نمايشگاه در پى اين است كه مخاطب را درگير بازى اى كند كه در آن 
به سرنوشت و اتفاقى كه براى نمادهاى فرهنگى جوامع انسانى افتاده است، فكر 
كند؛ به اين دغدغه كه به راستى نمادهاى اجتماعى، فرهنگى در گذر زمان چه 
ــتخوش چه تغييراتى شده است؟ و اصلا چرا  تغييرى كرده اند؟ هويت آنها دس
ــه به چيزهايى كه برايش عزيز است، صدمه مى زند و مراقبت و  ــان هميش انس

مصونيت لازم را براى آنها ايجاد نمى كند. 
اين دغدغه و تلنگر براى شما از چه زمانى آغاز شد؟  �

ــما كه خبرنگار  ــى اعم از ش قطعا زندگى در يك نظام اجتماعى براى هر كس
ــهروند، چنين دغدغه اى را به وجود  ــتيد تا من كه عكاسى مى كنم يا يك ش هس
ــيرى كه به خانه مى رويم پلاكاردها و پرچم هاى زيادى مى بينيم،  مى آورد. در مس
ــوال پيش مى آيد كه چرا شهرها  ــود و اين س ذهن ما به تدريج داراى موضع مى ش
ــب خورده اند و اين برچسب ها چه هويتى را براى  به خصوص تهران اينقدر برچس
ــهروند بازى مى كنند. اين دغدغه به طور واضح از عناصرى مى آيد كه  مخاطب ش
در نظام اجتماعى برجسته شده اند. هر شهروندى دوست دارد بداند چرا اين عناصر 
برجسته شده اند. خاستگاه آن چيست، چرا يك مفهوم براى ما يكباره متولد مى شود، 
به شكل هاى مختلف استفاده مى شود، در تريبون قرار مى گيرد، وارد خانه هاى ما 
مى شود، رسانه ها آن را چندباره مطرح مى كنند و ناگاه يكباره مورد فراموشى قرار 
مى گيرد. اين تضاد، برايم تلخ بود. آنچه بيشترين انگيزه را براى توليد اين مجموعه 
در من ايجاد كرد، شكل تضادگونه اين نمادهاى فرهنگى بود كه در سال هاى اخير 
احساس كردم آنها ميان فعليت و منفعل بودن، امكان و ناممكن گرفتار آمده اند، در 
ميانه قرار گرفته اند، دچار كم توجهى شده اند، مردم به آنها توجهى ندارند. هويت و 
ارزش واقعى آنها براى مردم روشن نيست. مجموعه اينها من را وادار كرد كه به اين 

موضوع فكر كنم و در نهايت به طرح كلى اين نمايشگاه رسيدم. 
مضامين اجتماعى به حد كافى پيچيده هستند و وقتى به صورت انتزاعى  �

هم مطرح شوند، پيچيده تر مى شوند. چرا سعى كرديد از شيوه انتزاعى براى 
بيان اين موضوع استفاده كنيد؟ 

انتزاع با ماهيت ذاتى واقع گراى هنر عكاسى در جدالى هميشگى است. در 
هنر انتزاعى ما مى توانيم يك تكه را از واقعيت موجود جدا كنيم و آنگاه آن را به 
شيوه اى غيرمعمول بازنمايى كنيم. از بدو پيدايش كوبيسم در اروپا اين دغدغه 
به اشكال مختلف وجود داشت. اين برخورد نوين با حجم و فرم مورد علاقه من 
است و اگرچه اين عكس ها هرگز به طور مستقيم نمى توانند عكس انتزاعى نام 
بگيرند اما در فحواى آنها به انتزاع گرايش داشته ام و شما خيلى خوب به آن اشاره 
ــيدم بخشى از يك موضوع اجتماعى را به بيانى  كرديد. در اين پروژه من كوش

انتزاعى نزديك و آن را از ماهيت مستندش خارج كنم. 
با اينكه مفاهيم آثارتان به زندگى اجتماعى برمى گردد اما فضاها در خارج  �

از شهر رخ داده اند مثل بيابان. اين مكان چه تاثيرى مى توانست روى كليت 
كارتان بگذارد؟ 

ــه تريبونى براى بيان طبقه متوسط بوده است. وسيله اى بوده  شهر هميش
براى ابراز وجود و تجلى افكار آن دسته از طبقه متوسط كه تريبون هاى عظيم و 
رسمى ندارند. شهر، آوردگاهى است كه با بشر رشد كرده و الزامات و قواعد آن 
را ساكنان آن مى سازند. جاى واقعى اين نمادها كه من در عكس هايم استفاده 
كرده ام در دل شهر ها است. هميشه وقتى به شهرهاى كوچك يا حتى روستاها 
سفر مى كنيم در بدو ورود با تجمعى از اين المان ها و نمادها مواجه مى شويم كه 
به گونه اى پيشانى آن شهر يا روستا هستند و اتفاقات مهم فرهنگى آن منطقه 
را نمايان مى كنند. اما من آنها را به بيرون شهر برده ام و از شهر جز چراغ هايى 
ــو رانده شدن و  ــته ام. اين دگرگونى از يك س ــو در افق، به نمايش نگذاش كم س
ــوى ديگر عدم قرابت انسان  ــان مى دهد و از س مهجورماندن اين نمادها را نش

شهرنشين معاصر را با هويت واقعى اين نمادها. 
در نمايشگاه قبلى تان هم عكس ها بدون حضور انسان بود. اين نمايشگاه  �

هم چنين ويژگى اى داشت و حتى نيوشا توكليان در بروشور نمايشگاه به اين 
مساله اشاره كرده است. تاكيد شما از اول اينگونه بود كه در اين مجموعه نيز 
انسان ها به صورت مستقيم حضور نداشته باشند يا اينكه اتفاقى چنين شد؟ 
غياب براى من هميشه بيش از حضور سوال برانگيز است. در داستان نويسى نيز 
مى كوشم چيزهايى را كه مى خواهم در داستان بگويم، در متن هرگز نگويم تا شنيده 
شوند، درست شنيده شوند و تاثيرگذار باشند. اما فكر مى كنم پاسخ به اين سوال 
را مى توان از دو جنبه ديگر نيز بيان كرد: اول روحيات خود صاحب اثر كه در آثار 
منتقل مى شود. يعنى يك روحيه انسان گريز كه بيشتر تمايل به مكاشفه درونى و 
زيستن در خلوت خويش را دارد. نكته دوم پيام تلويحى است كه در اين مجموعه 
ــدگى. به اين دليل اثرى از جامعه انسانى به معناى  دنبال مى كردم، يعنى؛ طردش

مجموعه رفت وآمدها و ديالكتيك ها نمى بينيم. انگار انسان ها كارهايشان را كرده اند و 
رفته اند و عناصر اصلى مجموعه من تنها مانده اند؛ چيزى شبيه انگاره هايى كه آلفرد 
هيچكاك در فيلم «پرندگان» خود به نمايش گذاشت. در انتهاى آن فيلم، انسان ها 
مجبور به مهاجرت مى شوند و اين پرندگان هستند كه بر انسان غلبه پيدا مى كنند. 

واكنش بازديدكنندگان چگونه بود؟  �
ــتند كه به تدريج  مخاطبان براى من اهميت فوق العاده اى دارند و آنها هس
ــير مرا روشن مى كنند. شخصا معتقدم در فضاهاى  ــان مس با ايده ها و نظراتش
ــد با آثار رابطه برقرار كنند، آن اثر  ــى، اگر بازديدكنندگان حدود 40درص تجرب
موفق بوده است. نقدها در مورد اين نمايشگاه نقدهاى به شدت مثبت و به شدت 
منفى را دربر داشت. نمايش كارهايى كه با موضوعات ايدئولوژيك سروكار دارد 
و نشانه هاى مستقيم ايدئولوژيكى را بر سر مخاطب مى ريزد در جامعه ما مثل 
ــوى اين  ــت تو از هر دو س ــت كه ممكن اس راه رفتن روى يك طناب نازك اس
ــامد  طناب بيفتى. اما من به كار خودم اعتقاد كافى دارم. در حقيقت به خوش
فضاهاى خارج از كشور عكاسى نمى كنم. تنها و تنها به خاطر كشف خودم، عكس 
مى گيرم و چيزى مهم تر از كشف خودم برايم نيست. بى اعتنا به الزام هاى مرسوم 
ــى معاصر ايران هستم. كارهايم نه چاپ بزرگ  ــال هاى عكاس و متعارف اين س
دارند و نه قاب نفيس و نه موضوعاتى هستند كه اين روزها زياد در فضاى عكاسى 
ــانى  معاصر ايران مى بينيم. اين عكس ها صرفا ايده هاى من درباره اجتماع انس
ــتند. نقد من به اجتماع انسانى دنياست. از قضاوت ها ترسى ندارم، چراكه  هس
مى دانم اغلب افراد مرا بر اساس پيش زمينه ذهنى شان، نه بر اساس عكس هايم 
قضاوت مى كنند. يعنى قضاوتشان بيش از آنكه درباره عكس هايم باشد درباره 
من دبير جشنواره، داور و معلم است. يعنى همواره وجه ديگرى از فعاليت من 
براى آنها قضاوت و پيشداورى را ايجاد مى كند و به اين دليل مى كوشم برآيند 
قضاوت ها را براى خودم در نظر بگيرم. افراد بسيار زيادى پس از ديدن كارهاى 
نمايشگاه خيلى هيجان زده شدند و حتى پنج يا شش بار به ديدن نمايشگاه آمدند 
و كسانى هم بودند كه اصلا كارها را نپسنديدند، چون فكر مى كردند كارها گل 

درشت و واضح هستند. 

يعنى فكر مى كردند زيادى اغراق كرديد؟  �
بله. در حالى كه اغراق به كاررفته كاملا عامدانه است. من مى خواستم وجه 
كاملا نمايشى و مستقيم المان ها را  نمايش دهم؛ وجهى كه در شهر زياد ديده 

شده است. 
شـما ساكن مشهد هستيد اما در تهران نمايشـگاه برگزار مى كنيد كه  �

مسـتلزم هزينه هاى زيادى براى خودتان است. با اينكه در فضاى عكاسى 
مشهد شناخته شده ايد و با جشنواره آبرنگ در حوزه عكاسى شهرتان تاثير 

گذاشته ايد، چرا ترجيح مى دهيد در تهران نمايشگاه برپا كنيد؟ 
ــت با برگزارى كارگاه، تدريس و داورى در شهرستان هاى مختلف  سال هاس
فعاليت مى كنم اما اينها باعث نشده است مثل خيلى هاى ديگر به تهران مهاجرت 
كنم اگرچه شرايط نقل مكان به تهران براى من خيلى فراهم است و در تهران 
ــويق،  ــهرهاى كوچك بيش از تش مى توانم راحت تر كار كنم، براى اينكه در ش
ــادت ها و تنگ نظرى هاى بسيار مواجه هستم. اينها  ــنوم و با حس فحش مى ش

ــت كه در تهران بسيار كمتر وجود دارد چون تنوع ژانر، تنوع  موضوع هايى اس
برنامه ها، كثرت فعالان فرهنگى و هنرى در تهران بسيار است، اما با اين حال من 
به زادگاهم وفادار بوده ام و احساس كرده ام اگر آنجا بمانم در نسل  جوان تر بعدى 
و هنرجويانم مى توانم تاثير بگذارم. من اين بخش از هنر را كه در تاثيرگذارى 
جمع شده است، دوست دارم. دليل اينكه در تهران نمايشگاه برگزار مى كنم براى 
اين است كه مى خواهم كارم كامل تر ديده شود، بهتر معرفى شود و مخاطبان 

گسترده ترى داشته باشد و نقد جدى ترى شود. 
فضاى عكاسى مشهد چگونه است؟  �

عكاسى مشهد درگير دو فضاى سنتى و متجدد است. فضاى سنتى مشهد 
متعلق به نسلى است كه حدود 20سال قبل در مشهد فعاليت مى كردند، عمدتا 
ــى مستند اجتماعى بيشتر در اين فضا جمع مى شد اما  تجربى بودند و عكاس
فضاى متجدد عكاسى در مشهد، زاييده دوران عكاسى ديجيتال است كه به وفور 
عكاس، وفور دوربين ها، وفور توليدات و وفور نمايشگاه هاى عكس در اين سال ها 
ــى متجدد متعلق به حضور عكاسان جوانى  برمى گردد. بخش مهمى از عكاس
است كه در مشهد فعاليت مى كنند و به اعتقاد من آنها عكاسان خوبى هستند، 
اما جدالى ميان آنها و نسل قبلى ديده مى شود. نسل قبلى تا حدودى پذيراى 
نسل جديد نيست چون احساس مى كند در حاشيه مانده است و نمى تواند وارد 
اين فضا شود. نسل جديد هم بنا به نوع پرورشى كه در نظام اجتماعى و خانواده 
ــل قبلى ندارد. اين مجادله در فضاى  ــته، انعطاف لازم را براى ارتباط با نس داش
مشهد وجود دارد. به طوركلى فضاى عكاسى مشهد بيشترين ضعف را در حوزه 
ــى خبرى دارد يعنى رسانه هايى كه عكاسى خبرى را در مشهد پوشش  عكاس
مى دهند، بسيار فقير هستند. ما در اين شاخه، دچار اشكالات زيادى هستيم. در 
بخش عكاسى هنرى نيز بيشتر شاهد تكثر يك جور نگاه جشنواره اى به معناى 

عكاسى كردن براى مطلوب جشنواره هاى خارجى وجود دارد. 
منظورتان به نوعى عكس هاى سفارشى است؟  �

بله. به خصوص جشنواره هاى تحت نظارت فياپ (فدراسيون بين المللى هنر 
عكاسى) كه اين تصور را براى مخاطب جوان ايجاد مى كند كه مقبول شدن در اين 
جشنواره ها مساوى با يك اتفاق خيلى بزرگ است و ره صدساله را يك شبه رفتن! 
درحالى كه وقتى بولتن هاى بعضى از اين جشنواره ها را مى بينيم، بيشترين چيزى 
ــتيم يك جور نگاه ديكته شده از سوى برگزاركننده هاست كه  كه شاهدش هس
تمهيدات ساده تصويرى و استفاده هاى اغراق آميز گرافيكى از نرم افزارهاى ويرايش 
تصوير در آنها زياد ديده مى شود. با اين حال احساس مى كنم زندگى در فضاى 
چندمديايى، كار را براى جوانان امروز خيلى سخت كرده است چون تكليفشان با 
اين دنياى جديد هنوز مشخص نيست، به نوعى در حال پوست اندازى هستند و 
خودباورى در نسل جوان خيلى كم است. بيشتر دانشجويان فكر مى كنند توليد 
اثر هنرى در حد و اندازه آنها نيست و توانمندى هاى خود را باور ندارند، همه چيز 

برايشان يك روكش عادى و معمولى دارد. 
چرا ديگر جشنواره عكس آبرنگ را برگزار نمى كنيد؟  �

جشنواره عكس آماتورى آبرنگ به مدت هشت سال از سوى بخش خصوصى 
برپا شد. مهم ترين دليل توقف آن بودجه بود. چون آنقدر اين جشنواره گسترده 
شد و مخاطبان زيادى پيدا كرد كه لابراتوار آبرنگ در مشهد نمى توانست به اين 
ــخ دهد. به هرحال ما از دوره اول يك نظام قانونمند براى  حجم از مخاطب پاس
جشنواره گذاشته بوديم و بر آن تا آخرين قدم ايستاديم: مثل انتشار كتاب در 
همه دوره ها، ارسال كتاب براى تك تك شركت كنندگان، جايزه و برپايى مراسم 
اختتاميه. اينها هزينه هاى سنگينى ايجاد مى كرد. در دوره اول حدود 60 عكس 
در اين رويداد شركت كردند كه هزينه هايش براى ما قابل قبول بود اما در آخرين 
ــيد و ارسال كتاب براى همه آنها هزينه بسيار  ــت هزاركار رس دوره، بالغ بر هش
سنگينى بود. از آنجا كه دوست نداشتيم سطح جشنواره پايين بيايد، تصميم 

گرفتيم جشنواره متوقف شود. 

 سحر آزاد
كيارنگ علايى: 

غيبت بيشتر از حضور 
سوال برانگيز است

آثار اين نمايشگاه در پى اين است 
كه مخاطب را درگير بازى اى كند كه در آن به سرنوشت و اتفاقى 
كه براى نمادهاى فرهنگى جوامع انسانى افتاده است، فكر كند؛ 

به اين دغدغه كه به راستى نمادهاى اجتماعى، فرهنگى 
در گذر زمان چه تغييرى كرده اند؟ 

هويت آنها دستخوش چه تغييراتى شده است؟
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